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بحثمان در بدل حيلولة بود ، فقهاي ما فرمودند در 
مقبوض به بيع فاسد كه حكم غصب را دارد سه حالت 
وجود دارد ؛ اول اينكه خود عين موجود است كه بايد 
آن را برگرداند دوم اينكه اگر عين تلف شده در مثلي 

مي قيمتش را بايد بپرداز و سوم اينكه عين مثل و در قي
كه ) تعذُّر وصول ( تلف نشده ولي در دسترس نيست 

مالك حق مراجعه به غاصب را مشهور فقهاء فرمودند 
دارد و غاصب نيز وظيفه و تكليف دارد در مثلي مثل و 
در قيمي قيمت را به عنوان بدل حيلولة بپردازد و در 

 مبدل منه و نمائات آن اينصورت مغصوب منه هم مالكِ
و هم مالكِ بدلِ حيلولة و نمائاتش مي باشد و مي تواند 

   .انواع تصرفات مالكانه را در آن دو انجام بدهد 
ما عرض كرديم بدل حيلولة به اين معني براي ما ثابت نيست 

 زيرا آنچه كه براي ما مسلَّم  ،هرچند كه مشهور چنين گفته اند
اً بايد ضرر و خسارت بوجود آمده است آن است كه غاصب عرف

براي مالك كه نتيجه ي عمل او بوده را جبران كند و ما هيچكدام 
را قبول نكرديم و ... ) لاضرر ، حديث تسلط و( از أدله مشهور 

تبعاً لمحقق ايرواني در حاشيه مكاسب و مرحوم شهيدي در هداية 
م زوايا و الطالب عرض كرديم كه قول مشهور در بدل حيلولة با تما
  .خصوصيات مورد قبول ما نيست زيرا دليلي بر آن نداريم 

مشهور از حضرت امام رضوان االله عليه تبعاً لقول 
 از جلد اول كتاب بيعشان چند 654 تا ص638ص

مطلب را را بيان كرده اند كه ما فهرست وار به آنها اشاره 
ميكنيم ؛ مطلب اول اينكه مالك مي تواند از أخذ مثل و 

ده لذا  قيمت امتناع كند زيرا در مانحن فيه عين تلف نشيا

تا خود عين بوجود آيد و مورد مالك مي تواند صبر كند 
  .دسترس واقع شود 

مطلب دوم اينكه مالك مي تواند در بدل حيلولة كيف 
يشاء تصرف كند زيرا مشهور قائلند كه بدل حيلولة 

وفاة و غير باشد نه إباحة لذا تمام منافع مست تمليك مي
  .مستوفاة نيز مضمون مي باشد 

مطلب سوم اينكه اگر تعذّر زائل شود طبق مبناي مشهور 
ترّاد لازم است يعني غرامتي كه داده شده بايد پس گرفته 

  .شود و عين نيز بايد پس داده شود 
مطلب چهارم اينكه آيا شخص ضامن بعد از آنكه عين بدست آمد 

 نه؟ خير نمي تواند زيرا طبق قول مي تواند آن را نگه دارد يا
مشهور عين متعلق به ضامن نيست بلكه ضامن موظف بوده هرچه 

نيز به همين » علي اليد « سريعتر عين را به صاحبش برگرداند كه 
، اينها مطالبي هستند كه قائلين به قول مطلب اقتضاء مي كند 

لولة مشهور مورد بحث قرار داده اند ولي به نظر ما چون بدل حي
ثابت نيست لذا از اين ) با تمام خصوصيات ( طبق قول مشهور 

بحث ها مستغني هستيم بلكه به نظر ما فقط بايد ضرر وارد شده به 
مالك عرفاً جبران شود و اما در مورد پس دادن عين عرض كرديم 
كه موارد مختلف است ، گاهي عرف جبران خسارت را معاوضه 

گانه و غير از معاوضه مي داند كه مي داند ولي گاهي يك باب جدا
  .اين موكول به نظر عرف مي باشد 

در احكام وضعيه فرقي بين عالم و ) : اشكال و پاسخ استاد ( 
جاهل و صغير و كبير وجود ندارد اما در احكام تكليفيه چنين فرق 

  .هايي وجود دارد 
خوب با توفيق پروردگار اين بحث به پايان رسيد و بعد از 

 ماه صفر بحث شروط متعاقدين را شروع خواهيم كرد إن تعطيلات
  ... .شاء االله تعالي

  
  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


